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  پور اكبر افراسياب علي 

  علمي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي عضو هيات

  :چكيده
باشد كه در اين تحقيق  هاي مشترك در دين اسلام و يهود موضوع عرش مي يكي از ويژگي

در عرفـان اسـلامي موضـوع     .پـردازيم  به شناخت و تشابهات و تفاوت آن در اين دو دين مـي 
ديدگاه برخي از بزرگان صـوفيه  هاي قرآني روشن گرديده است و  وزهعرش، بسيار دقيق در آم

دانند و اسـتواي الهـي را بـر ايـن عـرش       درباره عرش بدانجا رسيد كه عرش را قلب مؤمن مي
. كننـد  انگارند و قلب انسان كامل را عرش الرحمن معرفي مـي  حضور خداوند در دل مؤمن مي

زگشت به اصل ترين نوع عرفان بوده است كه روح براي با قديمي) عرفان عرشي(عرفان مركبه 
خدايي بايد از هفت آسمان يا هفت قصر يا هفت فلك عبور كند كه نهايتاً شـهود خداونـد بـر    

هـا و   سالك در جستجوي خدا مانند شاهد درگاه شـاهانه بايـد از راه   .انجامد مي» ارابه«عشر يا 
رش و كسي كه مشتاق ورود به ع .تالارهاي باشكوه عبور كند تا به شهود عرش الهي نايل شود

دار باشد و سرش را بـين دو زانـو قـرار     بايست روزهاي متوالي روزه قصرهاي ملائكه است مي
هاي رباني تلاوت كند و در عرفان يهـود توصـيف    دهد، و مزمورات و ادعيه روحاني و سروده

   .وار پروردار در آن بسيار مشهود است انسان

  .بالا، حسيديسمعرش، عرفان، اسلام، يهود، مركبه، ق :ها واژه كليد
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  پيشگفتار
اي آن را  در آيات قرآن كريم، موضوع عرش مطرح شده كه مفسرين و صاحبان نظـر، پـاره  

انـد،   هاي او ناميـده  اي هم عرش را صدور مشيت و فرمان تحت پادشاهي خداوند دانسته و عده
عـرش  . ندهي او هم در اين صورت بايد واحـد باشـد  چون خداوند واحد است، پس مقام فرما

مقام تدبير عام عالم است و جميع موجودات را در خود جاي داده و قبل از وجود اين عـالم و  
عرش را نبايد بـه  . در حين آن و پس از رجوع مخلوقات به سوي پروردگار نيز محفوظ هست

ود، خداوند در ارتباط خود بـا  معناي مكان مخصوص كه خداوند بر آن نشسته است، تفسير نم
نامـد، بـار ديگـر از     مي» پروردگار عرش«نمايد يك بار خود را  عرش، عبارات مختلفي بيان مي

نمايد كه بـر عـرش جـاي گرفتـه      نمايد و گاهي اعلام مي ياد مي» صاحب عرش«خود با عنوان 
و بـه بيـان علامـه    ها به يك معنا دانسـت   تواند عرش را در تمام آن طبيعي است كه نمي. است

واژه عرش با در نظر گرفتن اين كه در چه كلامي قرار گرفته، معنـاي مخصـوص بـه    «: مجلسي
هـا دسـت    تنها آناني كه از دانش والاي الهي برخوردارنـد، بـه معنـاي دقيـق آن     خود را دارد و
  ».خواهند يافت

رح شـده  دين يهود يك دين آسماني و ابراهيمي است و بحث عرش در عرفـان يهـود مط ـ  
قبالا يـا كابـالا    -3حسيدي يا حسيديسم  -2مركابا يا مركاوا  -1: هاي عرفان يهود شاخه. است
مباحـث  ) عرشي(گيري شيوه عملي و بينش نظري، عارفان مركبه  باشد درباره موثر در شكل مي

  .گوناگوني مطرح شده است
حزقيال و نخستين فصـل   كه از فصل اول كتاب. عربي است  كلمه مركابا يا مركاوا يك واژه

  .باشد الهي مي  ه است و به معني ارايه يا ارابهكتاب پيدايش داستان خلقت گرفته شد
هاي مختلف فكري و فرهنگي تأثير  ترديدي وجود ندارد كه عارفان مركبه از افكار و جريان

نوسـي،  گ(هـاي   هـا و آيـين   بدين لحاظ، محققان از تأثير افكاري همچون انديشه. پذيرفته است
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هـاي زاهـدان و حتـي در مراحـل بعـد       ها و بينش هاي جادويي، روش ، روش)قبالا، حسيديسم
گرايـي اسـلامي، در عرفـان مركبـه      برخي متون تصوف اسلامي و برخي اشكال مختلـف بـاطن  

عرفان در مشغول مركبه يا ارابه خدا هستند و ) عرشي(در عرفان مركبه . اند سخن گفته) عرشي(
توانند با صعود، يا در بعضي از موارد نزول، از طريـق راهروهـاي آسـمان بـدان      ميمعتقدند كه 

هفـت  . تأكيد عارف يهودي بر صعود در سلوكش به سـوي راهروهـاي آسـماني اسـت    . برسند
رمزها يا وردهـايي كـه سـالك    . ها عبور كند آسمان كه او بايد در مسيرش به سوي مركبه از آن

انتقال مطمـئن بـه سـلامت او از      ها ضمانت كننده اين. اشته باشددبايد با خود يا در ذهن خود 
اي از صعود سالك بايد به جنـگ شـياطيني بـرود     در هر مرحله. طريق راهروهاي آسماني است
  .اند و در آخرين مراحل پرواز عارف به سوي بالا است كه در كنار هر دروازه ايستاده

  عرش
. شود ي سقف است و به عروش جمع بسته ميعرش در لغت به معناي چيزي است كه دارا

ايـن بـه   . نامنـد  گاه سلطان را هم عرش مـي  نشيمن) 525: 1384 ؛ سعيدي،29: 1375المنجمد، (
اعتبار بلندي آن است از همين جهت به سايبان، چادر، خيمه، آلونك، كاخ قصر ساختمان روي 

ده كـه كنايـه از قـدرت و    به تخت حكومتي و پادشاه نيـز اطـلاق ش ـ  . گويند چاه نيز عرش مي
  )15802: 1377؛ دهخدا، 525: 1384سعيدي، . (حكومت است

عرش در زبـان   .و در اصطلاح جسمي محيط بر جميع اسمايي كه به سبب ارتفاعش گويند
الافلاك محيط بـر عـالم جسـماني     اند، فلك الافلاك ناميده اهل شرع همان است كه حكما فلك

روزي يك دور  وراي آن نه خلاء است و نه ملاء تقريباً شبانهاست و در آن هيچ ستاره نيست و 
گـردد و افـلاك    از مشرق بـه مغـرب مـي   ) محور عالم و محور معدل النهار(به دور محور خود 

تهانوي براي آن اسامي ديگري چون فلك اقصي، فلـك تـابع،    .دهد ديگر را با خود حركت مي
  )251: 1368خرّمشاهي، . (شمارد ت نيز ميمحدد الجهات، منتهي الاشارات و سماء السماوا

  اقسام عرش
هـا   عرش با اقسام متعدد به معاني مختلف بيان شده است كه ابن عربي نيز در هر يك از آن

ها جداگانه پرداخته است، كه  فرهنگ نوربخش به ذكر هر يك از آن. دارد عقيده خاصي ابراز مي
  :عبارتند از

  .انسان كامل را عرش اعظم و عرش اكبر گويند عرش اعظم عرش اكبر، صوفيه دل -1
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به معني ملك عام خداست كه در اين  -الف: از نظر ابن عربي دو معني دارد -عرش االله -2
باشد از حيث اينكه  عرش االله در اختصاص انسان مي -ب. باشد حال شامل همه ماسوي االله مي

  .او مظهر فراگيرنده اسم جامع االله است
عـرش  . عرش اسـتواء، عـرش محـيط، عـرش رحمـاني      -رادف عرشعرش رحمن، مت -3

  ».الرحمن علي العرش استوي«. رحمن عرشي است كه در قرآن به آن اشاره شده است
عرش ذات از نظر ابن عربي، عرش ذات مشيت الهيه است كه او را با غير خود، نسـبت   -4
  )526: 1384سعيدي، . (نيست
كند به عرشي كه به آن  كه ابن عربي اطلاق ميعرش حيات، عرش حيات عبارت است  -5

باشـد، زيـرا عـرش بـه      اشاره شده است و آن عرش هويت مـي » فكان عرشه علي الماء«در آيه 
باشـد، زيـرا بـر آب اسـت و آب اصـل حيـات        هويت اضافه شده است و آن عرش حيات مي

  .»و جعلنا من الماء كل شي حي«: به دليل آيه. باشد مي
از نظر ابن عربي، عرش روح، در برگيرنده روح انسـاني و محـل ظهـور او    عرش روح،  -6

  .است و آن نفس ناطقه
عرش فصل و قضا، از نظر ابن عربي عرش فصل و قضاوت مظهر يا عرشي است كه در  -7

  .كند روز حشر، براي حكم و قضاوت حق، در آن تجلي مي
رو ابن عربي اسلم عرش را بـر  از اين . عرش عما، حق را تنزلي است در عما و مظهري -8

كند و مضمون آن مأخوذ از حديثي است كه بـه اينيـت و عمانيـت حـق اشـاره       عما اطلاق مي
  .كند مي

  .كند عرش عظيم، اصطلاحي است كه ابن عربي بر لوح محفوظ اطلاق مي -9
شـود آن اسـم واحـدي     عرش مجيد، اصطلاحي است كه به اسم و صفتي تفكيك نمي -10

  .كند از دو لفظ، ابن عربي آن را به عقل اطلاق مياست مركب 
  :عرش كريم، از نظر ابن عربي دو معني دارد -11
  .باشد كه در عطاي خود كريم است عرش معرف و يا عرش رحمان مي: الف
عرش كريم عبارتي است كه اصطلاحاً ابن عربـي بـر كرسـي موضـع اَلقـدمين اطـلاق       : ب

  )527: 1384سعيدي، . (كند مي
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عرش تكوين، عرش تكوين فلك محيط به تمام مكنونات است و از آن، همه آنچه كه  -12
شود، گويي انسان در بهشت بر عرش تكوين قرار دارد كه بـه مجـرد    در بهشت است مكون مي
  .شود خواست، مرادش مكون مي

عرش محدود، عرش االله است محدود كه همان انسان كامـل اسـت كـه مظهـر جميـع       -13
قرار داده » االله«باشد، از اين رو ابن عربي، عرش را در اينجا فراگيرنده اسم جامع  يه مياسماء اله

  .است
. عرش قرآن، عرش قرآن دل مـؤمن اسـت كـه گنجـايش دارد تـا حـق او را فراگيـرد        -14

  )528: 1384سعيدي، (
 دانند و استوار الهي را براي عرش، حضور خداونـد  بيشتر مفسرين عرش را قلب مومن مي(

  ).دانند در دل مومن مي

  عرفان اسلامي
در اصطلاح مراد، شناسايي حق . شناختن، شناختن حق تعالي، خداشناسيدر لغت به معناي 

است و نام علمي است در علوم الهي كه موضوع شناختن آن حق و اسماء و صفات او است و 
سعيدي، . (نامند عرفان مياند،  با جمله راه و روشي كه اهل االله براي شناسايي حق انتخاب كرده

1384 :528(  
» معرفـت «و ديگر مصـدرش   »عارف«اسم فاعل اين مصدر . كلمه عرفان مصدر عرَف است

هاي  اند، اما تفاوت المعني اش بسيار قريب علم، و مشتقات عرَف و مشتقات آن با ماده  است ماده
. دخيل بوده اسـت » عرفان«اي حكايت از كه احتمالاً در انتخاب ماده عرَف بر. ظريفي نيز دارند

. برنـد  خاصي از علم به كار مي  اش را براي نوع يا مرتبه ي عرف و مشتقات نخست اين كه ماده
علمي كه با نوعي موشكافي و رمزگشايي همراه باشد يا به تعبير ديگر، در آن حركتي از سـطح  

: 1384اصـفهان،  . (در كار باشد به عمق و از ظاهر به باطن و از اين سوي حجاب به آن سوي،
  )58: 1388؛ موحديان عطار، 20: 1387؛ آقانوري، 331

پس عرفان عبارت است از علم به حضرت حق سبحان از حيث اسماء و مظاهرش، و علـم  
به احوال مبدأ و معاد، به حقايق عالم، و چگونگي بازگشت آن حقايق به حقيقت واحـدي كـه   

و معرفت طريق سلوك و مجاهده براي رها ساختن نفس از  همان ذات احدي حق تعالي است؛
. و اتصاف وي به نعت اطـلاق و كليـت   تنگناهاي قيد و بند جزئيت و پيوستن به مبدأ خويش،
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كننـد كـه    دهند آن را به دو بخش تقسيم مـي  وقتي با همين تلقي از عرفان، عرفان را توضيح مي
  .آورد اي علمي درمي هر دو سر از رشته

عرفان در اين بخش مانند فلسفه الهـي  «. »يعني تفسير خدا، جهان و انسان«فان نظري عر -1
: 1370؛ مطهـري،  92: 1388موحديان عطـار،  . (»است كه در مقام تفسير و توضيح هستي است

189(  
عبارت است از آن قسمت كه روابط و وظايف انسان را با خـودش و بـا   «عرفان عملي  -2

عرفان در اين بخش ماننـد اخـلاق اسـت، يعنـي     . دهد كند و توضيح مي جهان و با خدا بيان مي
با اين فرق كه اخلاق الزاماً بـه روابـط انسـان بـا خـدا      ) 186: 1370مطهري، . (»يك علم است

كنـد، امـا ايـن دو     بندي شده را ارائـه نمـي   پردازد، و از طرفي، الزاماً فرايندي پويا و مرحله نمي
  )92: 1388موحديان عطار، . (فان عملي وجود داردويژگي به نحو الزامي در عر

  در قرآن كريم شمفهوم عر
. الافلاك را گويند، بام بديع، بام رفيع، چرخ اطلس، چـرخ بـرين   عرش در زبان شرعي فلك

گويند، عرش را خداي تعالي در آسمان هفتم آفريد و ملايكه را به حمل و تعظيم آن واداشـت،  
در قرآن اين كلمه گاهي بـه معنـي   . زيارت و تعظيم مكه امر فرمودچنان كه در زمين بشر را به 

و گاهي به معنـي جايگـاه   ) 41و  38و  23نمل آيه . (مطلق تخت و تخت شاهي استعمال شده
و گاه عرش بـه تخـت و مقـام    ) 4و طه آيه  8هود آيه . (خداي تعالي كه بر آن نهاده شده است

و حاملان ) 17سوره الحاقه آيه . (كنند را حمل ميالهي اطلاق گرديده كه هشت ملك مقرب آن 
آن فرشتگانند كه گرداگرد آن به حمد و تسبيح خداي تعالي مشغولند و براي كساني هم كه بـه  

ميعن، ). (7سوره مومن آيه . (كنند اند، طلب آمرزش مي خداي تعالي و وحدانيت او ايمان آورده
  )656: 1386؛ غزالي، 1171: 1388

  :توان به چند دسته تقسيم كرد ها آمده مي رآن كريم، آياتي كه عرش در آنبا مطالعه ق
خورد كه پـس   در هفت مورد با الفاظ نسبتاً متفاوت ثم استوي علي العرش به چشم مي -1

  .معنا دارد. بر عرش مستولي گشت
العرش الكريم توصيف نموده كه  العظيم يا رب العرش يا رب در شش آيه خداوند را رب -2

  .شود عرش مربوط خداوند است معلوم مي
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گردد جـزو مـا يملـك     العرش يا ذوالعرش ناميده كه معلوم مي در سه آيه خداوند را ذي -3
  .خداوند است

در يك آيه از حول العر و تري الملائكه حافين من حول العرش سخن به ميان آمده كـه   -4
  .بيانگر اين است كه عرش را حول و اطرافي است

آيه از حمل عرش سخن رفته است كه در يك آيه به وسيله هشت نفر و در آيـه   در دو -5
  .كنند ديگري كساني كه عرش و هم كس را كه در اطراف آن هستند حمل مي

كند و در عين حال در همين آيه با الفاظ  در يك آيه عرش را بر اساس آب توصيف مي -6
  )251: 1368خرّمشاهي،  :1377غفارزاده، . (عرشه، عرش او به كار رفته است

  بررسي عرفان يهود
ديانت «هاي اديان بر درك چگونگي پيوند بشر با خدا استوار است و  آموزه  گمان، شاكله بي

يهوديت از جمله اديان توحيدي است كه فهم آن بـدون درك  » موضوع رابطه انسان با خداست
  )1: 1381نيا،  صادق. (دهد ناممكن است تصويري كه از تعامل خدا و بشر ارائه مي

كلمـه آغـازين   . به يك خداي واحد اعتقـاد دارد  يهوديت ديني كاملاً توحيدي است و فقط
يهوه نـام  » اي اسرائيل بشود، سهوه، خداي ما يهوه و احد است«: گويد شهادت يهودي، شما مي

توان شباهتي كه در دين مـا اسـلام و ديـن     با توجه به اين گفته مي. اعظم خدا در تورات است
. خدايي جز االله نيست و خدا واحـد اسـت  كه  اعتقادمان اين است. يهود وجود دارد اشاره كرد

ي طبيعت  درباره. كنند اديان بر ويژگي قادر مطلق و متعالي بودن خداوند تأكيد مي هر دوي اين
. توان از تاريخ، منشاء و گسترش خود اين دين چيزهاي بسياري آموخت اين خداي يهودي مي

هـاي معمـولي شخصـيت     انسـان بر طبق دين يهود خدا متشخص است، نه به آن معنا كه مانند 
اي كـه هـر چيـزي بـر طبـق       دارد، بلكه به اين معنا كه او داراي آگاهي و اراده است بـه گونـه  

. دهـد  گويد و به دعاهايشان پاسـخ مـي   گيرد و با مردم سخن مي ي او انجام مي خواست و اراده
او را عـالم   همچنـين . مفهوم خداوند به عنوان پروردگار با مفهوم قدرت مطلـق آميختـه اسـت   

كنند اما خداي يهود، بيش از همه به عنوان خـدايي آكنـده    مطلق و همه جا حاضر محسوب مي
. از صفات اخلاقي همچون عـدالت و رحمـت، تقـوا و غيـره و بـالاتر از همـه تقـدس اسـت        

فقط يـك خـدا وجـود    «: دارد پروفسور باهم درباره طبيعت اساساً اخلاق خداي يهود اظهار مي
اي اخلاقي دارد و از آنان انتظـار دارد   ها رابطه اساً وجودي اخلاقي است كه با انساندارد كه اس
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آنچـه وجـود   . خداوند خالق و فرمانفرماي عـالم اسـت  » .اي اخلاقي داشته باشند كه با او رابطه
او جاودانه است و آغـاز  . دهد معلول خواست و اراده اوست دارد مخلوق او و هر آنچه رخ مي

سـازد و بـه    ها را محـدود مـي   هاي او محدود است، اما به اراده خود آن قدرت. داردو انجامي ن
  )129: 1381تيواري، . (كند او هم متعال و هم همه جا حاضر است ها آزادي اعطا مي انسان

  :گيرد تعالي او به دو معنا مورد تأكيد قرار مي
  .تبه معناي اينكه وجود هستي او فقط محدود به اين عالم نيس -1
و نيز به اين معنا كه وجود او غيرقابل ادراك و براي فهم بشري ناشـناخته و اسـرارآميز    -2

مقـدرات او بـراي آدميـان    . است ذات و افعال او واقعاً فراتر از ادراك و شناخت آدمـي اسـت  
  )63: 1390كهن، : 129: 1391تيواري، . (مجهول و اسرارآميز است

و نه بر تجارب عرفاني روشنگر يك بنيانگذار، تفاسيري  يهوديت نه ذاتاً ديني عرفاني است
هـاي يـاد    دهد مبتني شده است نبـوت  هايش براي گروهي از مريدان ارائه مي كه وي از دريافت

شده در كتاب مقدس گرچه براي اشتباه شدن با تجارب عرفاني، به ويژه نزد خـود عارفـان، از   
. ا به نحوي متمايز از تجربه عرفاني نيز تعبيـر كـرد  توان نبوت ر قابليت كافي برخوردارند اما مي

كند كه به سـطحي   در عرفان، آدمي احساس مي: توان به اين گونه بيان كرد تفاوت اين دو را مي
گذارد و در حالي كـه در   از واقعيت كه در وراي جهان اشكال و اشياي عادي قرار دارد گام مي

: 1385آنتـرمن،  . (آيـد  سطح وقايع روزمره فرود مـي تري به  بيند كه واقعيت بزرگ نبوت نبي مي
145(  

  عرفان قبالا
اي از تفسيرهاي صوفيانه است كه دين يهود را با تحليلي باطني بررسي نموده  قبالا مجموعه

اي عبري بـه معنـاي تـواتر، قبـول يـا پـذيرش        قبالا از واژه«: عبدالوهاب المسيري نوشته. است
در اصل به معناي ميراث شفاهي و سينه بـه سـينه يهـودي بـه نـام      ميراث گذشتگان است قبالا 

شريعت شفاهي بوده است اين كلمه در اواخر قرن دوازدهم معني جديدي به خود گرفت و به 
مقوبـاليم  (افراد آشنا به اسرار و رموز قبالا . مناي انواع تصوف و دانش تحول يافته به كار رفت

قبالا يكي از اصطلاحاتي اسـت كـه   . برند با فيض رباني نام مياز خود به عنوان آشنايان ) عبري
گويـد   سخن مي» اسرار تورات«يعني » رازي هتورا«به همين معنا اشاره دارد براي مثال تلمود از 

يـاد  » فـرود آمـدگان بـه كشـتي    «به معناي » يوردي مركاوا«هايي هم چون  ها با عبارت از صوفي
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؛ 15: 1389؛ كاوياني، 55: 1995دايره المعارف يهود جوديكا، ؛ 175: 1383المسيري، (» .شد مي
  )2: 1387شناس،  ستاره

قبالا كه بـه معنـاي قبـول و دريافـت اسـت، نـام       «: درباره تعريف آن همچنين گفته شده كه
گفتـه  . »باشد كه در قرون وسطا در ميان يهوديـان بـه وجـود آمـد     گرايش و يا تعليم خاص مي

ي  قرن دوازدهم ميلادي اين گرايش به صورت خاصي آشكار شد، ريشهشود كه هر چند در  مي
گردد به هر حـال قبـالا    ي روميان باز مي هاي نخست ميلادي و زمان فشار و شكنجه آن به سده

گويد تعاليمي شفاهي وجود دارد كه سينه به سينه گشته و  گرايش است عرفاني و رمزي كه مي
باشد كه تفسيري عرفاني  مي 1ترين كتاب اين گرايش زوهر معروف. به اهل آن سپرده شده است

شود كه اين كتاب در قرن دوم ميلادي نوشته شده و  گفته مي. و رمزي بر پنج سفر تورات است
  . بعدها در قرن نهم ميلادي پيدا شده است

گويد در كتاب زوهـر نمازهـا و دعاهـاي بسـيار      نيز سخن مي 2ي ظهور ماشيح زوهر درباره
  )21: 1387پور،  افراسياب ؛ 275: 1385اپستاين، . (وجود دارد زيبايي

اين آيين نشانگر سير و سلوك راه مقدس زنـدگي  . سنت اصلي عرفان يهود، آيين قبالاست
شناســي و  درونمايــه يــزدان  شــود و در برگيرنــده اســت كــه بــا رهــروي عــارف گشــوده مــي

  )23: 1389؛ كاويان، 27: 1375 كوب، زرين. (شناسي است آفرينش
گنجد، بـه   عادي نمي  عرفان ناشي از آرزوي دريافتن و پيوستن به چيزي است كه در تجربه

نظريات (شناسي  تمايز عرفان با ما بعدالطبيعه و جهان. شود سادگي محدود به حدود دقيقي نمي
ها يـا   هاي فكري مدعي بينش نظام(تصوف ) مربوط به ماهيت يا ساختار اساسي هستي و جهان

مطالعه و در اختيار گـرفتن  (گرايي  و صور مختلف غيب) هودهاي خاص مربوط به ذات الهيش
و حتي جادوگري كه غالبـاً  ) فن وادار كردن و متقاعد كردن قواي الهي(و كرامت ) قواي طبيعي

با اين حال، اگر عرفان به تـلاش بـراي   . ترين نوع آن در ميان است، چندان روشن نيست پست
يهوديت به شكل رسمي . لوهيت تعريف شود، ظاهراً با يهوديت ناسازگار استتماس مستقيم ا

دسـتور    را آفريد و تصميم گرفت بـه وسـيله  و مقبول آن ايمان به خدايي يگانه است كه جهان 
خود را بر آنان آشكار سازد ايـن دسـتور   . اي كه براي گروهي برگزيده وضع كرده است زندگي

                                                 
1- Zohar الا مي -روشناييالا، كاويان، ص . (باشد كتاب مرجع قب78آيين قب(  
2- (messia) Mashia'h537جريانات بزرگ در عرفان يهودي، شولم، ص . (، منجي موعود يهود.(  
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ه معناي رهنمود يا تعاليم كه به غلط به شـريعت ترجمـه شـده    ب(عبارت است از همان تورات 
سرنوشت دنيوي قوم برگزيده و نيز رستگاري ابدي تك تك افراد آن بنابر اعتقاد سـنتّي  ). است

يهودي، مبتني بر رعايت اين دستور زندگي است و هر گونه ارتباط بـا خـدا بايـد از طريـق آن     
اريخ ديني يهوديت خداجويي چيزي فراتر از ارتبـاطي  انجام شود، اما واقعيت آن است كه در ت

زيـرا ايـن امـر    (آن است، البته هرگز نبايد تورات كنـار گذاشـته شـود      است كه تورات واسطه
يا نبايد تظاهر به رسيدن به اعماق راز الوهيت شـود و يـا   ) كند جوينده را از يهوديت خارج مي

جايي كه خدا و (حاد وجودي با خدا خواهند رسيد تر از آن، نبايد وانمود شود كه به ات حتي كم
  )2و  1: 1380مفتاح، ) (اند انسان در ماهيت وجود يكي

هـا   ايـن . اي، نظـري، و رمـزي   در تاريخ يهوديت سه نوع عرفان قابل تشخيص است جذبـه 
ويژگـي نـوع نخسـت    . انـد، در عمـل تـداخل و اخـتلاط زيـادي دارنـد       گرچه انواع متمـايزي 

يـابي   تر، تلاش براي دسـت  اي، يا به عبارت دقيق ي تجربيات جذبه ه وسيلهوجوي خدا ب جست
اندازه با الوهيت دست نيافتني فاصله دارد، ايـن روش   به قلمرو فراطبيعي است كه البته خود بي

  )115: 1388؛ موحديان عطار، 2: 1380مفتاح، . (شود گاهي به امور كرامتي آلوده مي
تـرين صـورت آن اسـت و در دسـتورهاي آن      يزيكي در غلـيظ نوع دوم همان راه تأمل متاف

توان آثار محيط فرهنگي متفكران مربوط را كه در معرض تـأثيرات جهـان بيـرون از     همواره مي
و چنـد تـن از   ) م 40م تا بعد از .ق 15حدود (فيلون اسكندراني . اند مشاهده كرد يهوديت بوده

عربـي و گـاهي نيـز از عرفـان      -گرايـي يونـاني   متفكران يهودي قرون وسطا، كه از نوافلاطـون 
  .اند اسلامي الهام گرفتن، از اين زمره

  نوع سوم عرفان مدعي شناختي رمزي است و در خود حيات الهـي و ارتبـاطش بـا حيطـه    
  )3و2: 1380مفتاح، . (پردازد به تحقيق مي) قلمرو طبيعي و متناهي(غيرالوهي هستي 

  )عرشي(عرفان مركابا 
تفكرات و شـهودها    ها آن را در اشاره به مجموعه ياست و رب» ارابه«به معناي » بهمركَ«واژه 

كند و هر آنچه در آن عالم الوهي حضور  اي كه آن را حمل مي در ارتباط با شكوه عرش و ارابه
  )194: 1381؛ محمودي، 66: 1995دايره المعارف يهود جوديكا، . (اند دارد به كار برده

ارابه را براي اولين بار در كتاب حزقيـال مطـرح شـده اسـت امـا در كتـاب        با آن كه مفهوم
حزقيال به اين واژه تصريح نشده و اين واژه از كتاب اول تواريخ ايام گرفته شده است و بـراي  
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حزقيال در «: يافت شده است] بن سيرا«در عرفان مركبه در كتاب ] متداول[اولين بار در معناي 
بنـابراين وجـه   » ها و مراتب مختلف ارابـه را توصـيف كـرد    دست داد جنبه اي كه به او مكاشفه

گذاري اين شيوه عرفاني به اين نام اين است كه عارف مركبه پس از طي مقـدماتي در يـك    نام
محمودي، . (شود ارابه حاصل عرش الهي نايل مي  عروج روحاني و يا شايد جسماني به مشاهده

  )14: 1382حاج ابراهيمي، : 1381
ظاهراً عرفان مركبه از حدود قرن اول يا دوم ميلادي آغاز شده و در قرون چهـارم و پـنجم   

اما پس از قرن هفتم اين جريان رو به ضـعف نهـاده و در   . ميلادي در بابل گسترش يافته است
خود احتمالاً   ومندي پيدا كرده است كه به نوبهحدود قرون نهم و دهم مجدداً تجديد حيات نير

در تاريخ يهـود منـابعي كـه بـه     . بش حسيديسم آلمان در قرون وسطا تأثير گذارده استدر جن
عارف مركبه پرداخته است به هيكلـوت    حاني و عوالم مورد مشاهدههاي رو گزارش اين معراج

شهرت دارند كه به معناي تالار يا راهرو و غيره است بدين لحاظ بين عرفان مركبـه  ) هخالوت(
توان تا حدودي ادبيات  ارتباطي نزديك وجود دارد و ادبيات هيكلوت را ميو ادبيات هيكلوت 

هـاي روحـاني اخنـوخ     متون اخنوخي، اكنون سه متن در مورد معـراج . عرفان مركبه نيز دانست
كـه بـه    Enoch 1كتـاب او اخنـوخ   . وجود دارد كه از جهت اهميت و قدمت يكسـان نيسـتند  

بـه   Enoch 2شود كتـاب دوم اخنـوخ    نيز خوانده مي» يياخنوخ اتيوپيا«، »كتاب اخنوخ«عنوان 
يا اخنوخ اسلاوي نيز معروف است و كتاب سوم اخنوخ همان اخنـوخ  » رازهاي اخنوخ«عنوان 

ها كتاب اخنوخ يا اخنـوخ اتيوپيـايي    ترين آن ترين و مفصل گويا قديمي. Enoch 3عبري است 
شود مضمون هـر   داده مي» كتاب اخنوخ«است و معمولاً در ارجاعاتي كه بدون عنوان خاص به 

هـاي   سه نسخه گزارش مسافرت روحاني شخصي است به نام اخنوخ كـه اتفاقـاً از شخصـيت   
شـود او در ايـن    مورد اشاره كتاب مقدس است و در منابع اطلامي به عنوان ادريس شناخته مي

. مسائلي روبرو شـد  را مشاهده كرد و با) و يا دهگانه(ها هفتگانه  سياحت سماوي خود، آسمان
  )2و 1: 1388؛ توفيقي، 195: 1381محمودي، (

ايـن مطلـب    فكري يهوديت چه بود؟ شـكيّ در احتمـال    ترين تعاليم عرفاني در حوزه كهن
جوهر آن مسحور در تأمل هويـت حقيقـي   . يهودي، عرفاني عرشي است  نيست كه عرفان اوليه

خدا نبود بلكه شهود ظهور حضرتش بر عرش بود، چنان كه حزقيال آن را بـه صـورت جهـان    
جهان عرشي از نظـر عـارف يهـود نـوعي     . توصيف كرده است) جهان عرشي(عرش خداست 

اقتـدارش، ابـدآلاباديش و     همـه است، حيطه روشـني از الوهيـت بـا    ) كمال( Pleromaپلروما 
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اي است كه در تـاريخ ديـن    ملكوتش كه از نظر عرفان يوناني و نخستين عارفان مسيحي، دوره
عارف يهود همانقسم كه مهتدي به همـان  . با نام پيروان گنوسي و شيفتگان هرمسي پديد آمدند

ينه ديني خويش اظهـار  خويش را در قالب پيش زم  سوابق و اميال نظير آنان بود، هرگز مكاشفه
هاي خلقـت بـه دسـت     عرش دايم الوجود خداوند كه تمثّل و تجسدي از تمامي صورت. نكرد
؛ حاج ابراهيمـي،  93: 1389شولم، . (دهد، يكباره مقصود و مضمون مكاشفه عرفاني او است مي

1382 :15(  
ا هفت قصر در عرفان يهود، روح براي بازگشت به اصل خدايي خود بايد از هفت آسمان ي

عروج   ترين نوع عرفان يهود است نشان دهنده كه قديمي» عرفان مركبه«يا هفت فلك عبور كند 
» ارابـه «سالك از ميان هفت آسمان و هفت فلك است كه نهايتاً به شهود خداوند بر عرشـي يـا   

بـا   هـا و تالارهـاي   انجامد سالك در جستجوي خدا، مانند شاهد درگاه شـاهانه، بايـد از راه   مي
  .شكوه عبور كند تا به شهود عرش الهي نايل شود

اسـت كـه در    شهودات نبوي عهد عقيـق   ي تفكراتي درباره روي توسعه عرفان مركبه، دنباله
. سفر پيدايش، كتاب اشعياء و كتاب پادشاهان شكل گرفت و بنا نهـاده شـد   ابتدا با تفكر درباره

» نـزول كننـده بـه مركبـه    «يا » يورد مركبه«ها  در طول قرون اول، شهود كننده يا عارف كه به آن
كـرد و بـه شـهود آن يگانـه      گفتند در اوج خلسه و جذبه عرفاني به كرات آسمان صعود مي مي

شد و محاط در آتش و كروبيان و فرشـتگان   ك بلورين محافظت مياي در ف مقدس كه در ارابه
گرديد گذر از هفت هيكل و عروج به عرش الهي و نزول به مركبه، منجر به  خاص بود نايل مي

هاي صـعود بسـتگي    ها و تكنيك سازي سالك و مهارت شد كه به آماده آزمايش و خطرهايي مي
شد كـه   ان جنجگو و فرمانروايان كيهاني مواجه ميداشت روح در گذر از ميان افلاك، با فرشتگ

باناني جنگجو بودند كـه در دو   اين فرمانروايان، دروازه. مخالف آزادي او از اسارت زمين بودند
سوي راست و چپ مدخل آسمان گماشته شده بودند و روح در صعود خود بايد با نشان دادن 

هـا بگـذرد تـا بعـد از گـذر از قصـرها و        ازهها، از ايـن درو  مهرهاي جادويي و رمز عبور به آن
ها، بـه   ترين حجره هاي متحدالمركز، در قصر هفتم، در دروني هاي هفتگانه در ميان حلقه حجره

؛ 2: 1385؛ سـپهري بروجنـي،   272: 1385اسـپتاين،  . (شهود عرش شـكوه خداونـد نايـل آيـد    
  )198: 1381محمودي، 
اني كهن ساختار جهان را دگرگون سـاخت  هفت هخالوت يا هفت عرش، مفهوم كيه  نظريه

سالك طالب خدا، ماننـد زائـر بارگـاه    . دهد كه در طي عروج، نزول در طبقات الهي را شرح مي



 193/ بررسي تطبيقي عرش در عرفان اسلامي و عرفان يهود

 

ايـن تغييـر   . انتهاء عبور كند هاي مجلّل بي بايست از سراسر راهروهاي طولاني و ايوان الهي، مي
آيـد كـه مربـوط بـه      چنين بـه نظـر مـي    تأكيد بر اموري كه استثناء تعلّق به نظام عرفاني داشت

باشد كه عموماً اهميت قاطع تفسير خدا به عنوان پادشاه را  تجارب ديني اصولي اين عارفان مي
  )199: 1381؛ محمودي، 105: 1389شولم، . (كردند وضع مي

هـاي ناشـناخته آشـكار     خداي عارفان مركابايي چونان سلطان مقدسي است كه از دل جهان
سرّ اين خدا در اين وجهش كه خالق كيهان است يكـي  . گردد به عرش بهاء نازل ميگردد و  مي

از آن جمله موضوعات رفيع معرفت سريّ است كه به نفس عارف، در خلال صعود جـذباتش  
گردد اين مطلب به همان اندازه مهم است كه ديدار ملكوت سماوي و نغمات ملائكـه   نازل مي

  )115: 1389، شولم. (و بناي عرش اهميت دارد
بنابراين، اگر عرفان مركابايي در موارد اندك، به سوي امور جادويي و سـحرآميز محـض و   
بسيط، انحطاط يافت، اين موضوع سبب شد تا در ساير موارد نيز به بـازنگري و تعبيـر مجـدد    

 اساساً ارتقاء نفس يا صعود روح، به هيچ معنا به عنوان عملـي مبتنـي بـر نـدامت و    . دست يابد
عظـيم اسـت   «: شد، ولي در روزگاران كهن، در دوره تلمودي با ايـن گفتـه كـه    توبه لحاظ نمي

همين معنا مـثلاً توسـط   » .سازد به عرش خداوند رهنمون مي) سالك را(زيرا استغفار ... استغفار
  .به عنوان مرجع آن محفوظ و ملحوظ ماند) قرن هشتم(گائون يهوداي بابلي در 
ن مركاوايي در دست داريم كه به احتمال زياد متعلق بـه اواخـر دوران   نوشته كاملي در عرفا

تلمودي است بر اساس اين بقاياي مكتوب و با توجه به اشاراتي كه در منابع تلمـودي موجـود   
هاي مورد اسـتفاده عارفـان بـراي آمـاده شـدن جهـت سـير و         توان تصويري از روش است مي

هـا تركيبـي    ايـن روش . اند به دست داد آمده نايل مي سلوكشان كه با آن به ديدار عرش خداوند
اند از روزه، غسل براي تحصيل طهارت، نشستن به وضعي خاص و گذاشتن سر در ميـان   بوده

هاي عرفاني فرشتگان با خدا، نماز و دعـا، چشـم دوخـتن     زانوان، زمزمه كردن تسبيحات و نام
بايسـت از ميـان    عارف سالك مـي . نيستاي خاص كه معناي آن دقيقاً روشن  متفكرانه به نقطه

اي نگهبـان بـود و    ها فرشـته  گذشت كه بر هر يك از آن اي از هفت تالار، يا هخال مي مجموعه
همچنان كـه  . شد ها جز بر روي آنان كه ورد، يا رمز عرفان صحيح را داشتند باز نمي درهاي آن

گونه اشتباهي در وردها نيـز   توانست خطرناك باشد هر توجهي به تداركات پيش از سفر مي بي
هـاي مركـاوايي اسـت،     متون هخالي كه نام معروف اين گونه نوشته. توانست فاجعه بيافريند مي

فرشتگان است تا متخصصان فن بتوانند در توصـيف سـير و     ها و وردهايي درباره سرشار از نام



 92پاييز * 37هشمار* همد سال* اسلامي عرفانفصلنامه تخصصي / 194

  

؛ محمودي، 147: 1385آنترمن، . (ها استفاده كنند سلوك و مراحل تجارب عرفاني خويش از آن
1381 :199(  

  حسيديسم
خواست مردم را از قيـود شـرعي علمـاي     حسيديسم جنبشي انقلابي نبود اين جنبش نه مي

هـا بپـردازد، و نـه     يهود رها سازد، زيرا در واقع سعي داشت حتي با شدت بيشتر به تقويـت آن 
ي آن آراي علماي يهـود   گانهخاستگاه دو. بنياديني به درون يهوديت وارد كرد  هيچ نوع انديشه

داد بايـد در ايـن دو    انديشيد و تعلـيم مـي   آن چيزهايي را كه حسيديسم مي  و قبالا بوده و همه
در تأكيد نيرومندي نهفته بود كه بـر برخـي     سهم و نقش مهم حسيديسم عمدتاً. خاستگاه يافت

سپرد بـا ايـن    فراموشي مي هاي ديگر را به دست ورزيد، در حالي كه برخي انديشه ها مي انديشه
اي بـه درون حيـات دينـي يهـود تزريـق كـرد كـه تـأثيري          ابزار حسيديسم نيروي حياتي تـازه 

. گرفتنـد  آن قـرار مـي    گذاشت كه تحت نفوذ و جاذبـه  ساز بر مردان و زناني به جا مي دگرگون
  )328: 1388اپستاين، (

حاضـر و در مـتن زنـدگي    حسيديسم ذهن را متوجه قدرت رهايي بخش خداوند در زمان 
آن كه اميد به رهايي مسيحايي را بيدار كند، تعليم داد كـه هـر    حسيديسم بي. گرداند روزمره مي

بـا ايـن   . انجامـد  رهايي براي فرد است كه به كمال نهايي براي كل مي  ي زمان حال لحظه لحظه
فتـه بودنـد، بيـرون    هاي مردم را از مرداب يأس، كـه در آن فـرو ر   پيام، حسيديسم كوشيد توده

  .آورد
حسيديسم براي دست يافتن به حالت وجد و خلسه، به ابزارهـاي تصـنعي نظيـر حركـات     

شـود آنچـه    بدني نيرومندانه، خواندن سرود همراه با فرياد و حتي رقص و سـماع متوسـل مـي   
درباره سرود و نيايش گفته شد به همان سان در مورد احكام و دستورها هم صـادق اسـت كـه    

هستند در همه اين اعمال دينـي، نكتـه مهـم شـور و شـوق       ها نيز نردبان نيل به وصال الهي آن
  )330: 1388اپستاين، . (ها شوند نه خود آن آميزي است كه اين اعمال با آن انجام مي جذبه

  بررسي تطبيقي
اديـان  «اين سه دين با هـم دسـته   . اند ي دين اسلام دو دين يهوديت و مسيحيت هم خانواده

رو آشـنايي بـا دو ديـن ديگـر بـراي       از ايـن . سـازند  را مـي » اديان بزرگ اسلامي«يا » براهيميا
مطالـب زيـادي در متـون اسـلامي در     . مسلمانان، حتي براي درك بهتر دين خود، مفيـد اسـت  
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 -هاي مختلف مطرح شده كه عيناً همان مطالب و يا با اندكي تفـاوت در متـون يهوديـت    زمينه
باشد كه در قرآن مجيد چندين بـار ذكـر شـده     مي» عرش«نمونه بارز آن . مسيحيت، آمده است

آن   باشـد كـه بـه تفضـيل دربـاره      مي» بهمركابا يا مركاوا كه همان ارا«است و در متون يهوديت 
در عرفـان اسـلامي و يهـود در ايـن     » عـرش «رو با تطبيق اين موضوع  از اين. سخن رفته است

  .ين مطالب سودمند باشدتواند براي درك بهتر ا فصل مي
عرش با اقسام متعدد و معاني مختلف بيان شده است مثلاً عرش مجيد، عرش عظيم، عرش 

  .ها عقيده خاصي وجود دارد در هر كدام از آن... كريم، عرش حيات و
شوند بعضي از اين الفـاظ    ها آمده به چند دسته تقسيم مي اما در قرآن آياتي كه عرش در آن

شود عـرش مربـوط بـه خداونـد      ي گشت، معنا دارد و برخي از آيات معلوم ميبر عرش مستول
اما از نظر علماي متصوفه، . گردد جزء مايملك خداوند است العرش كه معلوم مي است و يا ذي

عـرش آسـمان   . دانند و عرش در زمـين را دل دوسـتان   اي عرش او را بر آسمان معلوم مي عده
گويند از كُون و مكان در گذر چـون از هـر دو   . خداي جهانمنظور فرشتگان و عرش زمين را 

جهان گذشتي از خود نيز در گذر تا روح را بيني بر عـرش مسـتولي شـده كـه الـرحمن علـي       
  .العرش استوي
به طوري كه حزقيال آن را به صورت جهـان عـرش   . يهود، عرفان عرشي است هعرفان اولي

الهـي    عـرش الهـي يـا ارابـه     عارف رؤيت خداست توصيف كرده است در مكتب مركابا هدف
به اين مرحله برسـد بـا اسـرار جهـان و رازهـاي       است كه اگر شخص شايستگي داشته باشد و

هاي شـاق   عارف براي رسيدن به اين مرحله بايد اعمال زهدآميز و رياضت. شوند آينده آشنا مي
ر وجود دارد كه نفـس  در كتاب هخالوت آمده است كه در آسمان هفت قص. را از سر بگذراند

بـر دروازه ايـن قصـرها نگهبانـاني     . ها بايد از اين قصرها عبور كنـد  عارف در طي اين رياضت
دهند كه سالك داراي مهري جادويي  وجود دارند كه در صورتي به نفس انسان اجازه ورود مي

ر انجـام  كه ساخته شده از اسم اعظم خداوند است را به همراه داشـته باشـد، ايـن مهـر دو كـا     
ايي جادويي در مقابل خطـرات از   مانند اسلحه -2. مانند سپري محافظ سالك است -1: دهد مي

  .كند او دفاع مي
بينـد كـه در    بيند يعني عارف جسم و اندازه قد و قامت خداوند را مـي  عارف خداوند را مي

لم مـورد  هـاي روحـاني و عـوا    معـراج . عرفان يهود انسان انگاري خداوند بسيار مشهود اسـت 
. شهرت دارند كه به معناي تالار و غيـره اسـت  ) هخالوت(ي عارف مركبه در هيكلوت  مشاهده
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جهان عرشي از نظر عارف يهود كمال است دريافت حقيقي از يك عارف مركابايي چنان است 
توان دركي از فطرت الهـي   داند و از نظر عارف، نه فقط مي كه عارف چيزي از فطرت الهي نمي

خـداي عارفـان مركابـايي چونـان     . كه در اينجا نشاني از عشق الهي نيز وجـود نـدارد  داشت بل
  .گردد هاي ناشناخته آشكار و به عرشي نازل مي سلطان مقدسي است كه از دل جهان

رغـم داشـتن پيـامبر و كتـاب      دين يهود به واسطه قرابتي كه با دين مبين اسـلام دارد، علـي  
هاي خاصـي و مشـترك بـا آن برخـوردار اسـت كـه بـه         يژگيمقدس متفاوت با اسلام، اما از و

  :پردازيم اختصار به آن مي

  مشتركات در حوزه عقايد
بگو كه خداي ما و خـداي  «: فرمايد مي) ص(خداوند در قرآن كريم به حضرت رسول اكرم

رسد در ميان اديان سامي، يهوديت منبع اصلي  به نظر مي. »شما يكي است و ما تسليم او هستيم
تشـابهات آشـكاري ميـان يهوديـت و     . عقايد و آراء مهم دو دين بعد از خود باشـد    مهريباً هتق

هم در اسلام و هم در يهوديت بر ماهيت متعال . تصورشان از خداوند وجود دارد  اسلام درباره
ها خدا را در همه جا حي و حاضـر نيـز    و اسرارآميز خداوند تأكيد دارند، اگر چه هر يك از آن

  .دانند مي
كند كـه اگـر چـه ديـن      اسلام يك صفت ديگر يعني پويايي را به صفات خداوند اضافه مي

كند و آنچه كه يهوديـت را بـه    يهود كاملاً فاقد آن نيست، ولي به صراخت نيز به آن اشاره نمي
  .خوانند كند مربوط به الوهيت است، كه خدا را يكتاپرست مي تر مي اسلام نزديك

  .رفان يهود و هم در عرفان اسلام مطرح شد رؤيت خداوند استبحثي كه هم در ع
لاتـدر  «اي در قرآن كريم بر ناتواني بشر در رؤيت خداوند بزرگ اشاره دارد مثـل   آيا عديده

ديـدگان او را در نيابنـد و او ديـدگان را    ( 1»كه الابصار و هو يدرك الابصار و هو الطيف الخبير
البته بايد توجه داشت ديده آن گاه قادر به درك چيزي اسـت  ). دريابد و او لطيف و خبير است

كه در جلو آن قرار بگيرد و حضور مادي داشته باشد و چون خداوند متعال منزه از ماده اسـت،  
  .لذا براي چشم سر قابل رؤيت نيست

در حالي كه او جسم ندارد تا به چشم سر ديده شود همان طور كه در اسلام ذكر شده هـر  
كوه سينا هم بـا  . خداي خويش يا ربش را بسته به ظرف و استعداد خود مدرك استموجودي 
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تشابه مسئله رؤيت خداوند در يهوديت و در . تمام ظرفيت و كمالش، ناتوان از رؤيت خدا بود
توان با چشم سر نظاره كـرد، بلكـه آن هنگـام كـه صـحبت از رؤيـت        اسلام اين است، كه نمي

منظور رؤيت خداست با چشم دل و آن هم مراتب و درجاتي اسـت و  آيد،  خداوند به ميان مي
است، ادراك كند، بلكه با يكـي  » يهوه«در قوم يهود هيچ كس نتوانسته او را به صفت كمال كه 

پس با اين وصف، خداونـد خـود را بـه    . كند از صفاتش او را درك كرده و قياس به رؤيت مي
هايي كه بين خود و آن آفريـده بـه    ر حجاب يا حجابكند، اما د هايش آشكار مي تمامي آفريده

  .لحاظ استعداد خاص او قرار داده است
دومين ويژگي مشترك، وجه اشتراك دو نام االله و يهـوه بـه عنـوان اسـامي اعظـم خداونـد       

  .باشد باشد و نيز تعالي و قدوسيت و در عين حال قريب بودن خداوند مي مي
كنـد و او را   ي كه حكايـت از تشـخيص خداونـد مـي    ا سومين ويژگي مشترك، اسامي ويژه

اتصاف انداك آدمي بـه  . كند، كه هم در اسلام و هم در يهود مشهود است بسان انسان تشبيه مي
  .ها و نيروهاي خداوند دارد هايي است كه حكايت از قدرت خداوند، استعاره

خوانـد   به نوري ميچهارمين ويژگي مشترك، همان گونه كه خداوند در قرآن كريم خود را 
ها و زمين است  بر اساس قرآن خداوند آسمان. شوند مند مي مخلوقات از وجودش بهره  كه همه

و از نظر ابن عربي همانند ساير عرفا، نور خداوند فقط از راه وجود او، بلكه از راه علم متجلي 
شـناختي آن،   معرفـت  ترين مفهوم شود بنابراين، ابن عربي تجلي يا ظهور خدا را، در گسترده مي

كند و به اعتقاد يهود يهوه نيز عين نور  به عنوان انوار غيبي كه براي قلوب مكشوفند، تعريف مي
  .است

در واقع، خداوند در اين دو . هاي يهوه هستند نور و ظلمت كه در وجود متضادند از آفريده
اي مظهـري   فريـده پس خدا عين نور است و هـر آ . آفريده، با دو صفت خود تجلي كرده است

آتـش  . براي نور اوست و موجودات سماوي حامل عرش يهوه، مانند اخگرهاي آتش سـوزانند 
زميني نمادي از نور خدا و مقدس است تا آنجا كه بـراي قربـاني، و روي مـذبح هميشـه بايـد      

وقتي هدايت جز به سبب نور خدا نيست، پس كمال هدايت، رسيدن بـه كمـال   . افروخته باشد
آنگاه كه موسي آتشـي  «. و جستجوي آتش سبب شد كه موسي به درجه نبوت برسد نور است
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مشاهده كرد و به اهل بيت گفت اندكي مكث كنيد كه از دور آتشي به چشم ديدم، باشد كه تـا  
  1.»اي از آن آتش براي شما بياورم يا از آن هدايت يابم پاره

عرفان حسيديسم بـدان اشـاره شـده    پنجمين ويژگي مشترك، كه در عرفان قبالا و خاود در 
وجهي كه لاتعين است و همان خداوند در ذات خويش است كـه در اسـلام هـيچ كـس     : است

شود در عران  پذيرد و در مخلوقات ظاهر مي ياراي درك آن را ندارد، و وجهي ديگر كه اسم مي
  .باشد كه همان خداي وحي در اسلام است قبالا وجه عدمي خداوند مي

خدا، حقيقت محمديه كه در عرفان يهود شـخيناي    يژگي مشترك، كلمه االله، كلمهششمين و
گيرد كه بر كرسي الهي  الهي با صفت ملكوت، صورت منجي و رهاننده عالم كبير را به خود مي

  .راند در عرش او فرمان مي
نـور محمـدي   . خورد گيري ميان عرفان اسلامي و حسيديسم يهود به چشم مي قرابت چشم

تعين اول بود، همان طور در ميان مخلوقات ساري و جاري است كه خاود است و نيـز هـر   كه 
هـا هسـتند گـر چـه در      ها، آفريده دو پنهان و در باطن مخلوقات جاي دارند و مظهر هر دو آن

ها را كل مخلوقات خداوند به صورت عام و انبيا و اوليا بـه صـورت    عرفان اسلامي اين آفريده
دهند و جميع صفات خداوند را در انسان كامل كه نمونه كامل و مظهر كامل  خاص تشكيل مي

. خواننـد  القدس مي بينيم، اما در عرفان حسيديسم اين مظهر كامل را روح نور محمدي است، مي
گاه شخيناي خداوندي خواهد بـود   همان طور كه در مكتب قبالا آدم قادمون يا آدم قديم تجلي

  .كند نسان كامل در عرفان اسلامي برابري ميكه با انسان كبير يا ا
ا هم دارند از جمله هيبت و هاي بسياري ب هفتمين ويژگي مشترك، فرشتگان هر دو شباهت

ها در هر دو دين، فرشتگان مظهر يك يا چند اسم خداونـدي و مأموريتشـان    مأموريت آن  نحوه
هـا و   كه خدا پس از آن كه آسمان اين آرايه قرآن. شان از اسماست نيز بر حسب استعداد و بهره

گوينـد كـه خـدا     زمين را آفريد و بر عرش استيلا يافت، كه در عرفان يهود به نقل از اشعياء مي
كننـد   كساني كه عرش را حمل مي«شود و اين آيه قرآني كه  نشسته بر كرسي خود توصيف مي

ن روايت اسـلامي كـه حـاملان    و اي» گويند ها كه پيرامون آنند، پروردگارشان را تسبيح مي و آن
انـد و   اند، در عرفان يهود آمده است كه نوعي از فرشـتگان، حـاملان كرسـي    عرش چهار فرشته

همچنـين در عرفـان اسـلامي    . كننـد  برخي از آنان، يا فرشتگان پيرامون خدا، او را سـتايش مـي  
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همچنـين بـه    انـد و  الافلاك كه محيط بر عالم است تفسـير كـرده   عرش الاهي را به عرش فلك
معناي استيلا، حاكميت، قدرت و به طور كلي مشيت و اراده خدا بر جهان تفسير شده است كه 

دانند كه جايگاه و  در عرفان يهود بالاترين آسمان، يعني آسمان هفتم را با كرسي جلال يكي مي
  .منبع حكمت، عدالت، داوري، فيض و رحمت، حقيقت و صلح است

  اختلافات
تواند كمك  تر و به هنگام بروز مشكلات، بيش از ايمان سر مي ت سر راستعرفان ديني اس
آغـازين،    سير و سلوك عرفاني، شـخص را بـه ذات احـديت، بـه سرچشـمه     . حال آدمي باشد

هاي دوم  عرفان يهودي اوليه در خلال سده. پرورد برد و حس پايدار حضور را در وي مي بازمي
اين عرفان گويا به جدايي ميان خدا و . ديان بس دشوار بودو سوم باليد، روزگاري كه براي يهو

شدند،  ديدند و طرد مي جهاني كه در آن آزار مي خواستند به يهوديان مي. نهاد انسان انگشت مي
انگاشـتند   ها خدا را شاه قدرتمندي مـي  آن. پشت كنند و به قلمرو خدايي نيرومندتر روي آورند

نشين  عرفاني كه عرفان تخت. توان به او نزديك شد آسمان ميكه تنها با گذر خطر بار از هفت 
هـا حاخـامي رشـد     آكادمي  كرد كه شانه به شانه شد، حتماً نياز بزرگي را برآورده مي خوانده مي

هاي دوازدهم و سيزدهم به صورت عرفان نوين يهودي، قبالا  كند تا اين كه سرانجام در سده مي
مطالعـه پيرامـون اراه اغلـب بـا     . نشـين، پديـد آمدنـد    فان تختهاي كهن عر متن. يابد تجلي مي
اي  بايست بـا گـذر از قلمـرو اسـطوره     عارف مي. گري در باب معناي آفرينش همراه بود انديشه

آمـد،   البته اين پرواز خيالي بود و هرگز در عمل پيش نمي. هفت آسمان به عرش خدا سفر كند
  .وز روحهاي مرم يعني عروجي بود نمادين در خانه

كنند يـا بـه كـاخ خـدا      كردند كه راستي راستي به آسمان پرواز مي عارفان يهودي گمان نمي
شـان انباشـته بـه نظـم و      دانستند كه دارند تصويرهاي ديني را كه ذهـن  شوند، بلكه مي وارد مي

 اش لازمه. اين كار نيازمند مهارت بسيار و طبع و آزمودگي خاصي بود. آؤرند ترتيب است درمي
دهنـد تـا راه    بينيم كه رهرو را ياري مـي  همان تمركزي بود كه در قواعد رياضت ذن يا يوگا مي

  )246و  245: 1386آرمسترانگ، . (هاي تودرتوي ذهن بيابد خود را در گذرگاه
خواهد اين سفر خيالي و  كسي كه مي) هخالوت(» تالارهاي آسماني«عروج عرفاني روح به 
آسماني و تالارهاي فرشتگان در آن بالا بنگـرد، بايـد     تا بتوانند به ارابهدروني را از سر بگذراند 

دهد و  گي دست نمي ن سفر به ساديالبته ا. برخوردار باشد» بركت برخي صفات«و از » شايسته«
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نگرانه در همه  ها درون كشي هايي كه در يوگا و ديگر رياضت هايي است همانند آن نيازمند ورزه
و بايد چند روزي روزه باشد، بايد سر در ميان زانوان گرفتـه روي بـه زمـين    ا: جاي دنيا هست

نشين به چيـزي   هاي مربوط به عرفان تخت ترين متن با آن كه كهن... زير لب ذكر خدا بگويد و
گردنـد، عـارف يهـودي از آن رو خيـال هفـت آسـمان در        هاي دوم و سـوم بـازمي   حدود سده

هايي از  مثلاً بوداييان نقش. اش پر از چنين نمادهايي است يبندد كه تخيل دين اش نقش مي ذهن
خطاسـت اگـر نقـش بـين، ايـن      . بينند و مسـيحيان مـريم بـاكره را    بوداها و بودهي ساتواها مي

ي گ ـزد از آنجا كه وهـم . هاي ذهني را واقعي يا چيزي جز نمادي از ذات برين بنگارد نمودگري
تعبير و توضيح نمادهايي كـه بـه هنگـام مراقبـه و در     شناسي است، بنابراين براي  حالتي آسيب

  .اي برخوردار بود آيند، بايد از توازن روحي و مهارت ويژه خودنگري پديد مي
آنچه كه در عرفان يهود مطرح است صورت انساني كه در بخش برين عرش آسمان اسـت  

اما در . استكه معتقد هستند صورت حضرت يعقوب است كه به عرش خداوند بالا برده شده 
عرفان اسلامي، شيعيان معتقد هستند دستور خداوند به ملائكه براي سجده بر آدم به خاطر اين 

ملائكه سـجده    بود كه در جسم آدم قرار داشت، پس همه) ص(حضرت محمد(جواهر نوراني 
تـا  به جز ابليس كه سرباز زد و استكبار ورزيد در آن هنگام خداوند بـه آدم دسـتور داد   . كردند

هاي اشـباح نـوراني    چشمش را به بالاترين نقطه عرش بيفكند، پس آدم ديد كه چگونه صورت
به مانند صورت انسـاني كـه   «: در عرش منعكس شده است) حضرت محمد و بقيه اهل بيتش(

  )181 :1386گلدزيهر، . (»شود در آينه صاف منعكس مي
خـداي  «: در قـرآن آمـده  : كـه  ها در عرفان اسلامي و يهود ايـن اسـت   يكي ديگر از تفاوت

از آب هـر  «و » و عرش خداوند بر آب مستقر است«رحمان بر عرش مسلط است و يا آمده كه 
آيد كه عرش تجلي رحمانيت خداوند، و جهان خلقت  از آيه اول بر مي» چيزي را حيات داديم
. ه داردتكي ـ» آب«رساند كه عرش را با همه عظمت خود بـر   آيه دوم مي. مظهر رحمانيت است

كند كه همه موجودات اعم از مادي و مجرد، و جماد و نبـات و حيـوان    با اين كه قرآن بيان مي
بنابراين آبي كه در آيه سوم منشاء حيـات بـه حسـاب    ). پس داراي حياتند(اند  گوي حق تسبيح

 آمده صرفاً به معناي مادي آن نيست بلكه به حقيقتي مجرد اشـاره دارد كـه فراتـر از عـرش، و    
و روايات بر آن دلالت دارد كه عـرش   آيات. موجودي مجرد است، زيرا عرش بر آن تكيه دارد

  .موجودي مادي نيست
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گونـه شـباهتي بـا سـاير اديـان آسـماني        يهوديت نوعي عرفان را در خود رشد داده كه هيچ
دي اين عقيده در قرن اوليـه مـيلا  . داند شولم محور عرفان يهودي را بحث در آخرت مي. ندارد

 .پديد آمد و در حقيقت بينش ابتدايي حزقيال نبي بود كه ايده ارابه الهي يا مركابارا عنوان كـرد 
و » فنـاء فـي االله  «تلاشي براي صعود و رسيدن به تخت الهي يا   بر اساس اين نظريه ارابه وسيله

  .ناديده گرفت توان در آن يوناني را نمي  ر سحر و جادو و ارتباط با فلسفهاما اث. هيخالوت است
عارفان مركابايي راكب مركبه فقط يك غرض دارد، ورود به جهان تخت مركبه كه   به عقيده

به اعتقادشان اين كار آساني نيست، زيرا عابدنه تنها بايد از هفت آسمان عبور كند تا به انتهـاي  
آنكه بـه خـود    نيز بگذرد، پيش از) تالار يا عمارت آسماني(آن برسد، بلكه بايد از هفت هخال 

ترين فنون مثل روزه و ذكـر و   آمادگي براي سفر آسان. مركبه در هفتمين و آخرين هخال برسد
رسد، بايد روحش را به بالاهـا و طبـق    راكب مركبه هنگامي كه به حالتي از جذبه مي. دعا، بود

عارف بـراي  . ها، بفرستد تا به پوشش در برگيرنده مركبه رخنه كند عرفان مركبه متأخر به پايين
كنـد او را نـابود    محافظت از خود در مقابل شياطين و ارواح شروري كه در هر مرحله سعي مي

هـر عبـور مـوفقي از    . ها و وردهاي جادويي را آماده كرده باشـد  ها، نشان بايد قبلاً طلسم. كنند
ظـه  يكي از هفت قصر، مقتضي تدابير جادويي بيشتري است و عارف بايد در دست يـا در حاف 

عرفـان مركبـه   . وردهاي بسيار مشكل و طولاني داشته باشد تا سـلامت خـود را تضـمين كنـد    
عارف در جسـت و جـوي   . ترين شكل عرفان يهودي است و صرفاً عرفان وجدآميز است ساده

هايي  در اين عرفان، هيچ بيان عقيدتي صريحي وراي گزارش. چيزي بيش از ديدن مركبه نيست
اي به نظام  ها، كه حامل تجربه است، وجود ندارد و كمترين اشاره سماناز سفرهايش به درون آ

ترين قلمروهـاي هفتمـين    ورود موفق به عميق. اي وراي سرشت و منشاء آن جويا شود گسترده
اي كه  خال براي بسط با كمال معنوي عابد آشكارا سودمند بود، اما درباره سرشت دقيق استحاله

  .ود هيچ ذكري ميان نيامده استش راكب مركبه دستخوش آن مي
متون اخنوخي يكي از منابع مهم عرفان مركبه است، خداشناسي مركبه را بـه ايـن صـورت    

ها استقرار دارد و به رغم حضور در  خدا موجودي است بشروار كه در آسمان: توان بيان كرد مي
بنابر اختلافي كه ( هاي مختلف، محل اصلي استقرار، يا عرش او در آسمان هفتم، ياد هم آسمان

در اطـراف عـرش خداونـد فرشـتگان     . اسـت كـه عربـوت نـام دارد    ) در اين زمينه وجود دارد
. سـرايند  كنند و سـرود قـدوس، قـدوس را مـي     گوناگون حضور دارند و او را دائماً ستايش مي

ار آور، مهيب و بسي اي كه به نظر آمده است غيرقابل وصف، بسيار شگفت روي خداوند به گونه
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خداونـد  . افكنـد  درخشد و اخگر بيرون مـي  آور است، همچون آهني كه درون آتش مي وحشت
شـود   از تأمل در اوصاف فوق معلوم مي. شنود و جز او خدايي نيست بيند و مي همه چيز را مي

  .هايي با خداشناسي در عرفان اسلامي دارد كه خداشناسي در عرفان مركبه تفاوت
هـاي او   اونـد مقـام فرمانـدهي او و صـدور مشـيت و فرمـان      در عرفان اسلامي عـرش خد 

  .اند و چون خداوند واحد است، پس مقام فرماندهي او هم بايد واحد باشد ناميده
رب العرش العظيم، رب العرش : ها عرش به كار رفته مانند سياق آيات و جملاتي كه در آن

پـرده گويـاي    والعرش المجيد، بيالعرش عما يصفون، رفيع الدرجات ذ الكريم، فسبحان االله رب
گنجد و هـيچ لفظـي    عظمت غيرقابل توصيف اين مقام است به نحوي كه هرگز در انديشه نمي

دهد و بـه دليـل    تواند، چه ربوبيت آن را خداوند به خود نسبت مي توصيف آن را نتواند و نمي
  .رساند مقام به اثبات ميثم استوي علي العرش يد برالامر، تدبير امور را در اين : الفاظي نظير

خداوند، احد، واحد و مطلق است از خلق اين عالم مقصودي و منظوري دارد كه عبارت از 
عـالم و ذرات آن بـالقوه، نمايـانگر كمـال او در       در سـير هسـتي همـه   . نماياندن خـود اوسـت  

دور و  يابد كه پـس از سـيري بـس    اند اما ظهور بالفعل آن فقط در انسان كامل تحقق مي هستي
گـردد، پـس عـرش همـان      او مي  دراز از قوه صرف تا فعليت تامه به مقصد رسيده و كلمه تامه

دو يـا    مقام انسان كامل است، چون در آن حالت، وحدت وجودي او به كمال رسديه و از همه
  :توان گفت براي روشن شدن بيشتر مطلب مي. چندگانگي هم رسته است

من حوله يسبحون بحمد ربهم، مشـخص اسـت كـه حـاملين     يحملون العرش و   در آيه -1
اند و البته غرض از حمله فقط بـه   عرش در اين آيه البته كساني هستند كه اين مقام را دارا شده

بلكه كساني هم كه در يك عـالم تبحـري دارنـد، آنـان را     . دوش كشيدن فيزيكي چيزي نيست
  .حاملين آن علم گويند

بيني ملائكه را نيز نشان دهنده اين حقيقت است كه خود  تو ميو » تري الملائكه«جمله  -2
  .پيامبر ناظر بر تمام اعمال اين ملائكه بوده است

و يحمـل عـرش   : انـد  روايتي را مؤلف بزرگوار الميزان از كتاب الدر المنثور بيـان كـرده   -3
در ) ص(خـدا  ربك فوقهم يؤمذ ثمانيه از ابن جبير، از اين يزد نقل كرده است كه گفت رسـول 

و در . »كنند و روز قيامت هشت نفـر  امروز عرش خدا را چهار نفر حمل مي«: معناي آيه فرمود
عرش را هشـت نفـر حمـل    «: السلام در حديثي ديگر فرمود تفسير قمي آمده است كه امام عليه

ز نـوح،  كنند كه چهار نفر از اولين و چهار نفر از آخرين، امام چهار نفـر از اولـين عبارتنـد ا    مي
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محمد، علي، حسـين  : السلام و امام چهار نفر از آخرين عباتند از ابراهيم، موسي و عيسي عليهم
  .السلام و حسن عليه

  با اين اوصاف بايد پرسيد عرش چه تواند بود؟ جز مقام عظيم و والايي كـه سـر نـخ همـه    
  .العالمين اي از هستي و مخلوق و مربوب خداوند رب مقام و مرتبه. امور در آنجاست

همان طور كه قبلاً گفته شد، عرفان اسلامي مبتني بر وحي است يعني وحي مانند ترازويـي  
چنين نيست كه هر سـنت و تفسـير عرفـاني،    . هاي عرفاني را بر عهده دارد سنجش دقيق سنت

از اين منظر هر آنچه كـه بـه عنـوان    . بدون سنجش و ارائه به وحي، قابل تبعيت و پيروي باشد
شود نيز بايد مورد تأييد قرآن قرار گيرد، صنف اين مسأله در  باورهاي توحيدي انجام مي تعميق
هـاي عرفـاني يهـودي تغييـرات      در طـي تـاريخ سـنت   . هاي عرفاني يهودي مشهود است سنت

اند بـراي   معارف ديني الهي فاصله گرفته  تي در برخي موارد از اصول اوليهاند و ح وسيعي داشته
شـوند و توصـيفاتي كـه بـراي      هايي كه عارفان مركبه متحمل مـي  يا نوع رياضتمثال تناسخ و 

  .اند عرش الهي دارند از اين قبيل



  :منابع و مĤخذ
  .قرآن كريم -1
  .البلاغه نهج -2
  .1975كتاب مقدس، تورات، انجمن كتاب مقدسه،  -3
، عارفان مسلمان و شـريعت اسـلام، انتشـارات دانشـگاه اديـان و      1387آقانوري، علي،  -4

  .مذاهب، قم
رضا فرزين، انتشـارات اديـان و    :هاي يهودي، ترجمه ، باورها و آيين1385آنترمن، آلن،  -5

  .مذاهب، قم
بهـزاد سـالكي، انتشـارات     :وديت بررسي تـاريخي، ترجمـه  ، يه1388اپستاين، ايزيدور،  -6

  .حكمت و فلسفه ايران، تهران
 :، دايره المعـارف يهـود، يهوديـت و صهيونيسـم، ترجمـه     1383المسيري، عبدالوهاب،  -7

  .هاي خاورميانه، تهران موسسه مطالعات و پژوهش
  .ان، آشنايي با اديان بزرگ، انتشارات سمت، تهر1389توفيقي، حسين،  -8
شنكايي، انتشارات ) لوئيز( مرضيه :شناسي تطبيقي، ترجمه ، دين1381تيواري، كدارنات،  -9

  .سمت، تهران
  .نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه، تهران ، لغت1368خرّمشاهي، بهاءالدين،  -10
  .نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه، تهران ، لغت1377 اكبر، دهخدا، علي -11
  .، ارزش ميراث صوفيه، انتشارات اميركبير، تهران1357لحسين، كوب، عبدا زرين -12
، فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني، انتشارات طهوري، 1370سجادي، سيدجعفر،  -13
  .تهران

، فرهنگ اصطلاحات عرفاني ابـن عربـي، انتشـارات شـفيعي،     1383سعيدي، گل بابا،  -14
  .تهران

  .نوين ترجمه المنجد، انتشارات اسلام، تهران ، فرهنگ بز جامع1375سياح، احمد،  -15
فريدالـدين رادمهـر،    :، جريانات بزرگ در عرفان يهـود، ترجمـه  1380شولم، گرشوم،  -16

  .انتشارات نيلوفر، تهران
  .، آيين قبالا عرفان و فلسفه يهود، انتشارات فراروان، تهران1389كاوياني، شيوا،  -17



اميـر فريـدون گرگـاني، انتشـارات      :اي از تلمود، متـرجم  ، گنجينه1390كهن، ابراهام،  -18
  .اساطير، تهران

  .، انتشارات صدرا، تهران)تماشاگر راز(، عرفان حافظ 1370، -------- -19
  .ان، فرهنگ فارسي، انتشارات اميركبير، تهر1388معين، محمد،  -20
  .، مفهوم عرفان، انتشارات دانشگاه اديان و مذاهب، قم1388موحديان، عطار، علي،  -21

  منابع مجله
، مجلـه تخصصـي عرفـان، شـماره     »قبالا«، عرفان يهودي، 1387اكبر،  پور، علي افراسياب -1

  .45تا  13، ص 17
آسـمان،  ، عرفان يهودي و مكتـب گنوسـي، مجلـه هفـت     1382حاج ابراهيمي، طاهره،  -2

  .204تا  177، ص 17شماره 
، راهنما يا منجي در عرفان يهود و اسلام، مجلـه سـخن   1385سپهري، بروجني، كبري،  -3

  .12تا  1، ص 32و 31هاي  عشق، شماره
  .12تا  4، ص 35قبالا عرفان يهود، مجله افق بينا، شماره  ،1387شناس، يوسف،  ستاره -4
تـا   217، ص 15هفت آسمان، شماره   عهد عتيق، مجله، خداي 1381نيا، مهراب،  صادق -5
227.  
  .6تا 2، ص 27، عرش چيست، مجله كار و كارگر، شماره 1377غفارزاده، سعيد،  -6
، افكار نوافلاطوني و گنوسي در حديث، متـرجم رضـا الهـي    1386گلدزيهر، ايگناتيس،  -7

  .220تا  181، ص 36منش، مجله هفت آسمان، شماره 
، 15، عرفان مركبه و عهد عتيق، مجله هفت آسمان، شـماره  1381ابوالفضل، محمودي،  -8
  .216تا  192ص 
  .30تا  1، ص 11، عرفان يهود، مجله هفت آسمان، شماره1380مفتاح، احمدرضا،  -9

10- Skolnik, Fred, 1985, Encyclo Paedia Judaica, Vols. 14, pp. 66-67.  
  


